
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پَرپَرای ٌَّخ شَئي لایي تعزیف

تیواریی است کِ در  ،ٌَّخ ضَئي لایيپَرپَرای 

  التْاب پیذا  )هَیزگْا( آى عزٍق کَچک خَى

ّا  هی کٌٌذ ٍ هعوَلاً عزٍق کَچک پَست، رٍدُ

خًَی هلتْة  عزٍقٍ کلیِ ّا را درگیز هی کٌذ. 

پَستی هوکي است درٍى پَست خَى ریشی 

کٌٌذ ٍ ضایعات پَستی عویك لزهش یا تٌفص 

 دارد. ایجاد ضَد کِ پَرپَرا ًام

 ایي تیواری در پسزاى ضایعتز اس دختزاى است.

 ل تْار ٍ پاییش تیطتز دیذُ هی ضَد.َدر فػ

 علت ثیوبری:

       ٍلی تِ ًظز  .علت تیواری ًاضٌاختِ است

هی رسذ عَاهل عفًَی آغاسگز تیواری تاضٌذ ٍ 

دًثال عفًَت تٌفسی هثل هعوَلا تِ 

ایي تیواری ًَعی  .هی دّذ سزهاخَردگی رخ 

تیواری خَد ایوٌی است یعٌی در طی آى 

 پَست، تذى تِ عزٍق کَچک سیستن ایوٌی 

 

هفاغل، دستگاُ گَارش، کلیِ ّا ٍ ًذرتا سیستن 

 عػثی ٍ تیضِ ّا تْاجن هی کٌذ.

 علاین ثیوبری:

تزجستگی ّای لزهش رًگ ٍ کَچک تثَرات یا 

تاسٍّا پطت تخػَظ در ًاحیِ تاسي، لزیٌِ  پَستی

 سالْای دست ٍ پاٍ 

 ٍ پَست سزّا ٍرم هفاغل، تیضِ 

 هفاغل دردًاک تا حزکت کن 

تة خفیف، دیذى خَى در استفزاغ، درد ضکن، 

 ، اًسذاد رٍدُهذفَع ٍ ادراراستفزاغ، 

 )ًادر( هطکلات کلیَی، خَى در ادرار، ًارسایی کلیِ

 رٍش ّبی تشخیصي:

علائن ظاّزی هعایٌِ ٍ ، تیواری ضزح حالگزفتي 

هذفَع تطخیع  گزفتي ًوًَِ ادرار، خَى ٍ تیوار،

دادُ هی ضَد. ّوچٌیي یکی دیگز اس راُ ّای 

 .گزفتي ًوًَِ اس ضایعات پَستی است ی،تطخیػ

 ًوًَِ تزداری اس کلیِ در هَارد ًادر هوکي است.

 

 درهبى:

درهاى خاغی ًیاس ًذارد ٍ درهاى حوایتی است. 

گاّی هعوَلاً تیواری خَد تِ خَد فزٍکص       

 هی کٌذ. 

درهاى حوایتی ضاهل کٌتزل درد، تأهیي آب تذى 

تا خَردى هایعات کافی، رصین غذایی ًزم، کن 

کزدى فعالیت ٍ جلَگیزی اس ثاتت ًگِ داضتي اًذام 

 آى هی تاضذ. تحتاًی تزای کاّص تَرم

گاّی اٍلات دارٍی پزدًیشٍلَى تَسط پشضک 

هعوَلا تیواری هتخػع اطفال تجَیش هی گزدد. 

خَد تخَد فزٍکص هی کٌذ. درهاى حوایتی ضاهل 

کٌتزل درد تا هػزف هسکي، تاهیي آب تذى تا 

تزای  خَردى هایعات کافی، رصین غذایی ًزم

، کن جلَگیزی اس خًَزیشی دّاى ٍ دستگاُ گَارش

زدى فعالیت ٍ جلَگیزی اس ثاتت ًگِ داضتي اًذام ک

 تحتاًی تزای کاّص تَرم.

 

 



 

 

 

 هزاقجت:

اس توبس کَدک خَد ثب ثیوبراى دچبر  -

عفًَت تٌفسي هثل سزهبخَردگي تب حذ 

 اهکبى جلَگیزی کٌیذ.

 

ٌّگبهي کِ کَدکتبى دچبر گلَدرد  -

فَراً ثِ پششک هزاجعِ کٌیذ چزکي شذ 

 تب اقذاهبت درهبًي صَرت گیزد.

 

 

در صَرت ٍجَد درد هفبصل اس حوبم آة  -

 گزم ثزای تسکیي آى استفبدُ کٌیذ.

 

کَدکتبى را اس ضزثِ ٍ صذهبت هکبًیکي  -

 هحبفظت کٌیذ.

 

در صَرت ٍجَد تت  ٍ درد، کَدک را ثِ  -

 استزاحت تشَیق کٌیذ.

 

 

 

 

 

آسپزیي  ،در کَدکبى هجتلا ثِ ایي ثیوبری -

هٌع هصزف دارد ) ثِ علت جلَگیزی اس 

 خًَزیشی(.

 

رصین غذایي هعوَلي هتعبدل را ثزای  -

 کَدکتبى فزاّن کٌیذ.

 

 

حفظ سلاهت پَست ثزای پیشگیزی اس  -

دٌّذُ  عفًَت ًبشي اس ضبیعبت  خًَزیشی

 پَستي اس طزیق شستي هزتت پَست

 

 

 

 

 

شَئي لایيپَرپَرای ٌَّخ   

 

:ِ کٌٌذُیتْ  

 

 فزخٌذُ حیبتي

()عضَ ّیئت علوي پزستبری  

 

 

 سزکبر خبًن حیبتي

 


